
   
  
  
  
 

  )2011-2013( تحليلي بر زمينه هاي داخلي انقلاب مصر
  

  1علي محمديان
 24/5/1393تاريخ دريافت: 

  22/9/1393تاريخ پذيرش: 
  چكيده

ژانويه تا  25مصر از جمله كشورهاي مهم و تأثيرگذار در ميان كشورهاي عربي و خاورميانه است كه در فاصله ميان 
روز پرالتهـاب حسـني مبـارك، رئـيس      18رده و مردمي بود. انقلاب ظرف مدت شاهد انقلابي گست 2011فوريه  11

جمهور سي ساله اين كشور را مجبور به كناره گيري از قدرت كرد.  هدف مقاله پيش رو، تحليل زمينه هـاي داخلـي   
نقلاب .م است. پرسش اصلي پژوهش اين است كه  مردم مصر براي مشاركت گسترده در ا 2011انقلاب مصر در سال 

تحليلي به اين نتيجه مي رسد كه  -و قيام عليه دولت حسني مبارك چه انگيزه هايي داشته اند؟ مقاله به روش توصيفي
در مقايسه با ساير عوامل و انگيزه ها، محروميت در سه حوزه ي اقتصادي، سياسي و اجتماعي از گسـتره و توانـايي   

برخوردار است. براين  2011ژانويه  25ت مختلف مصري در انقلاب بيشتري براي كشف انگيزه هاي انقلابيون و طبقا
اساس، متغيرهايي نظير محروميت اقتصادي در ميان طبقات پايين، محروميت سياسي در ميان طبقات متوسط، نخبگان 
سياسي، احزاب و گروه هاي سياسي مخالف و محروميت اجتماعي در ميان اقشار مختلف، موجبات نارضايتي عمومي 

  سپس انقلاب عليه ساختار سياسي مصر را فراهم كرد.  و
  تد رابرت. گر، محروميت نسبي، انقلاب، مصر. :يكليد واژگان

  
  

                                                             
 amohamadian22@yahoo.com )گروه علوم سياسي(استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس  .1

 الملليفصلنامه تحقيقات سياسي بين
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
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  طرح مسأله 
در ميان كشورهاي خاورميانه، مصر از منظر تاريخي، اسـلامي و عربـي از اهميـت زيـادي     

مـدن انسـاني   برخوردار است. مصر كشوري است باستاني، برخي آن را خاستگاه نخستين ت
مي دانند كه در كنار رود نيل شكل گرفت. بعد از حفر كانال سوئز، مصر به چهار راه جهان 
و شريان حياتي ارتباط شرق و غرب تبديل و داراي موقعيت برجسته ي ژئـوپليتيكي شـد.   
اين ويژگي ها مصر را به يك كشور بين المللي تبديل كرد كـه يـك سـر آن در ارتبـاط بـا      

(ظهور انديشه هاي سياسي و مذهبي در  جهـان عـرب) و كشـورهاي عربـي      جهان اسلام
(رهبري جهان عرب، ظهور پان عربيسم و محل رشد جنبش هاي اسـلامي سـني از جملـه    
اخوان المسلمين) و يك سر ديگر در ارتباط با كشورهاي قاره ي آفريقا و ساير ملل به ويژه 

باعث جلب توجـه جهانيـان و كسـب منـافع      اروپاييان قرار داد. موقعيت ژئوپلتيك اگرچه
اجتماعي اين كشور را از تحولات منطقـه   -مادي براي مصر شد، در مقابل تحولات سياسي

  اي و بين المللي متأثر ساخت.
مصر در برابر شرايط ناشي از جنگهـاي بـين المللـي اول و     20در نيمه ي اول قرن 

موضوع منافع بريتانيا قرار داشت. در دهـه  دوم و سرايت آن به خاورميانه و شمال آفريقا و 
 .م مصر در برابر آثار جديد منطقه اي ناشي از تقسيم سـرزمين فلسـطين  1960و  1950هاي

(تشكيل دولت اسرائيل)، مسـأله ي وحـدت و رهبـري جهـان عـرب و دخالـت هـاي دو        
ابرقدرت شرق و غرب قرار گرفت. غالب شـدن فضـاي امنيتـي در منطقـه ي خاورميانـه،      

.م بـا وقـوع   1952وجب شكل گيري دوره ي حاكميت نظاميـان در مصـر شـد. در سـال     م
بـه رهبـري محمـد نجيـب و جمـال عبدالناصـر دوره ي طـولاني        » 1افسـران آزاد «كودتاي 

.م ادامـه يافـت. در ايـن مـدت تحـول جـدي        2011حاكميت نظاميان آغاز شد و تا سـال  
نگرفـت. تـداوم حاكميـت نظاميـان      (كودتا يا انقلاب) در مصر صـورت  اجتماعي -سياسي

                                                             
1- Free Officers  
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موجب شد كه ارتش به يكي از اضلاع قدرت در اين كشور تبديل شـود و نقـش غيرقابـل    
انكاري در ساختار سياسي داشته باشد. اين وضعيت جامعـه ي مصـر را در يـك وضـعيت     

اجتماعي فرو برد، به نحـوي كـه بـه جـز تعارضـات ذاتـي جنـبش اخـوان          -ركود سياسي
حاكميت، در عمل ديگر گروه هاي اجتماعي و سياسي اپوزيسـيون تـا قبـل از    المسلمين با 

انقلاب جديد، اقدام قابل اعتنايي در جهت برهم زدن ساخت سياسـي قـدرت در مصـر از    
  خود بروز ندادند. 

ركود سياسي ناشي از شش دهه حكومت نظاميان به يـك بـاره    2011ژانويه  25در 
عتراضـات مسـالمت آميـز، نقطـه عطفـي در تحـولات       فراموش شد و مردم مصر با آغـاز ا 

 11روز، در  18اجتماعي اين كشور رقم زدند. انقلاب مصـر ظـرف مـدت كوتـاه      -سياسي
، باعث كناره گيري حسني مبـارك از قـدرت شـد. سـقوط زودهنگـام دولـت       2011فوريه 

ش خوشبين ترين ناظر و تحليل گر سياسي هم بـاوركردني نبـود. پرس ـ   حسني مبارك براي
مهمي كه پس از كناره گيري حسني مبارك مطرح شد، اين بود كه چـه عامـل يـا عـواملي     
انگيزه ي اصلي انقلابيون مصري براي مشاركت گسترده در قيام عليه دولت حسني مبـارك  

  بود؟ پيامدها و نتايج اين انقلاب چه بوده است؟ 
بيون مصري به رغم براي پاسخ به پرسش هاي بالا نگارنده براين باور است كه انقلا

كه ممكن است برحسـب موقعيـت و    -داشتن انگيزه ها و دلايل شخصي و برخي متفاوت
اسـتوار  » 1محروميت«داراي انگيزه هاي مشتركي بودند كه بر مفهوم كلي -علايق شان باشد

است. عنصر محروميت گستره ي بيشتري در ميان مردم مصر در مقايسـه بـا سـاير عوامـل     
در » 2محروميـت اقتصـادي  «م به طبقات مختلف اجتماعي قابل تعميم است. دارد. اين مفهو

ميان طبقات پايين جامعه در قالب بيكـاري، كـاهش درآمـد و افـزايش هزينـه ي زنـدگي،       
، در ميان طبقات متوسط جامعه در قالب نبود آزادي هـاي اساسـي،   »3محروميت اجتماعي«

                                                             
1- Privation 
2- Economic privation 
3- Social privation 
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در ميـان نخبگـان،   » 1محروميت سياسي«تبعيض، فساد دولتي و ركود اجتماعي و سياسي و 
طبقات مختلف، گروه ها و احزاب سياسي مخالف در قالب عدم توزيع و گـردش قـدرت   
سياسي، نبود انتخابات آزاد، محدوديت بر رفتار گروه هاي سياسي مخالف، انحصار گرايـي  

يجـاد  و ... را مي توان تشخيص داد. از طرفي ديگر سه متغير يادشده، ضعف حاكميـت در ا 
رضايت براي مردم و نبود مشروعيت را نيز يادآور مي شود. چنين وضعيتي بسـتر اوليـه ي   
نارضايتي عمومي را در ميان مردم مصر فراهم كرد. ساير عوامل تنها جرقه ي اوليـه شـروع   
اعتراضات را در مصر زدند ولي انگيزه ي اصلي كه باعث حركت عظيم مردم و بروز خشم 

ني مبارك شده بود، نارضايتي عمومي بود كه از طريق محروم سازي و نفرت از دولت حس
در طول حاكميت دولت هاي اقتدارگرا در مصر بـه صـورت انباشـته شـده بـر شـهروندان       
تحميل شد. بنابراين در اولين فرصت ناشي از شروع اعتراضات در دو كشور تونس و ليبي 

به جوش و خروش آمدند و بساط  و هم چنين ساير عوامل داخلي و منطقه اي، مردم مصر
  دولت حسني مبارك را برچيدند.

  
  چارچوب نظري

خيزش هاي مردمي جهان عرب، شكل گيري تحليل هاي جديد در خصوص ماهيت، ريشه 
ها و آثار اين انقلاب ها را به دنبـال داشـت. هركـدام از پـژوهش گـران برحسـب علايـق        

نقـلاب هـا بـه تحليـل و نظريـه      مطالعاتي و حوزه هاي تخصصي خود در خصوص ايـن ا 
» پسـامدرن «پردازي پرداختند. برخي بر اين باورند كه انقلاب هاي عربي از نـوع تحـولات   

است. الزامات ناشي از فراگيري جهاني شـدن از جملـه ارتباطـات گسـترده ميـان جوامـع،       
نـت،  الگوي پذيري جوامع از تحولات ساير كشورها از طريق ابزارهاي رسانه اي نظير اينتر

شبكه هاي اجتماعي و ماهواره از جمله دلايل اين دسته از محققان است. در همـين راسـتا   

                                                             
1- Political privation 



 233... / تحليلي بر زمينه هاي داخلي انقلاب مصر

جهان معرفي كردند. عـده اي  » 1انقلاب اينترنتي«انقلاب تونس و مصر را در زمره ي اولين 
به پديده ي انقلاب نگاه كردند. در چنين روندي حاكميت » گفتمان و هويت«ديگر از منظر 
باعث محدوديت و يا محروم سازي مردم از تشكيل يك گفتمان يـا هويـت    هويت مدرنيته

) بـا گـردآوري برخـي    1390( اسلامي در جوامع عربي شده است. غلامرضا خواجه سروي
فكـري   -با تأكيد بر جريـان هـاي سياسـي   » اسلام گرايي سياسي«مقالات خارجي از منظر 

مسـلمان مـي پـردازد. سـعيد     اسلامي به بررسي نقش جنبش هاي اسـلامي در كشـورهاي   
» اقتصاد سياسـي «) تحولات مربوط به بيداري اسلامي خاورميانه را از منظر 1391ميرترابي (

مورد تجزيه و تحليل قرار داد. در اين روند محروميت هاي ناشي از حاكميت دولت هـاي  
ب رانتير، عدم توسعه اقتصادي و گسترش فقر و فاصله ي طبقاتي، باعث شكل گيري انقـلا 

  در كشورهاي عربي شده است. 
كـه باعـث    -، فضاي بسته سياسـي »نظام هاي اقتدارگرا«برخي ديگر از منظر وجود 

به انقلاب هـاي خاورميانـه    -محروميت شهروندان از ايفاي نقش هاي اجتماعي شده است
تشديد بي عدالتي اجتمـاعي و فسـاد اداري    )Kodmani, 2011(نگاه كردند. باسما كودماني

 )Wahba, 2011(مي داند. خالد وهبـا  » تشديد بحران اقتصادي جهاني«صر را ناشي از در م
ائـتلاف هـاي   «از نظريـه   3و لورنس هميلتـون  2از دانشگاه قاهره از روي كرد كرين برينتون

در قالب حركت هاي اجتماعي » چندگانه طبقات اجتماعي محروم عليه رژيم هاي قدرتمند
ته است. برخي ديگر با درنظرگـرفتن عوامـل متعـدد بـروز       و شورش هاي مردمي بهره گرف

با ارائه چارچوب هاي تلفيقي كه هم «انقلاب ها بر تركيبي از عوامل تأكيد كردند. اين دسته 
ــرد       ــي گيـ ــر مـ ــي را دربـ ــادي و فرهنگـ ــل اقتصـ ــم عوامـ ــي و هـ ــل سياسـ                      »عوامـ

  بي جامع تر برآمدند.   ) سعي در ارائه چارچو241-242: 1390(نياكوئي، 

                                                             
1- Internet revolution  
2- Crane Brinton 
3- Lawrence C. Hamilton 
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روي كردهاي نظري اشاره شده بـر موضـوع محروميـت در ابعـاد مختلـف مخـرج       
مشترك دارند. بنابراين ديدگاه نظري كه براي موضوع تحقيق در نظرگرفته شـده نظريـه ي   

» 2تـد رابـرت گـر   «است. اين نظريـه توسـط   » ناشي از محروميت 1تبيين خشونت سياسي«
بيـان  » چرا انسان ها شورش مـي كننـد؟  «.م در كتاب 1970در سال جامعه شناس آمريكايي 

شده است. گر در اين اثر تحقيق جامعي در جهت تبيين چرايي پديده اجتمـاعي خشـونت   
سياسي در جوامع ارائه داده است. اگرچه بيش از چهار دهه از انتشار ايـن اثـر مـي گـذرد     

محروميـت را در سـاير ابعـاد     ليكن گر با چـارچوبي روان شـناختي اجتمـاعي، نظريـه ي    
گسترش داده است. با مطالعه ي نسل هاي مختلف، عنصر محروميت همواره در جوامع در 
حال انقلاب مطرح بوده است و اين عامل مي تواند بخـش مهمـي از علـل انقـلاب هـا را      

  تشريح كند.
 سه عامل كليدي در تشريح انقلاب» محروم سازي، ركود و تبعيض«در نظريه ي گر 

ها است. گر معتقد است ناكامي گسترده ي افراد انساني در زندگي از نظـر وضـعيت هـاي    
اجتماعي، سياسي و اقتصادي عامل اصلي خشونت اسـت. ديـدگاه كلـي گـر، بعـدي روان      
شناختي دارد. مدخل ورودي وي موضوع تعريف خشونت سياسي است. از نظر گر انقلاب 

اخير گسترده تر از انقلاب اسـت. گـر معتقـد    ها بخشي از خشونت سياسي است و مفهوم 
خشونت سياسي به تمامي حملات جمعي اطلاق مي شود كه در درون يك اجتماع «است: 

شـامل گـروه هـاي سياسـي رقيـب و صـاحب        -سياسي عليه رژيم سياسي، بازي گران آن
). فرضـيه ي گـر در تبيـين    22: 1388(گـر،   »يا سازمان هاي آن صورت مي گيرد -مناصب

خشونت جمعي قوياً تحت تأثير شدت و گستره «ونت سياسي بر اين مبناء قرار دارد كه خش
  ). 47: 1381 (گر، »محروميت نسبي در ميان اعضاي يك محموعه قرار دارد

                                                             
1- political violence  
2- Ted Robert, Gurr 
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خشونت سياسي مورد نظر گر شامل همه كنش هايي مي شود كه ممكـن اسـت       
نت بار در جوامـع بـه وقـوع    در اشكال مختلف مسالمت آميز و مدني و يا به صورت خشو

بپيوندد. از اين رو در ادامه وي سعي كرده است اين كنش هاي اجتماعي را در قالـب سـه   
(خشونت سياسـي بسـيار سـازمان     3كشوري –و جنگ درون 2، توطئه1دسته ي كلي آشوب

يافته، همراه با مشاركت مردمي گسترده كه به منظور سرنگوني رژيم يا امحا دولت طراحـي  
است و همراه با خشونت گسترده باشد، شامل تروريسم و جنـگ هـاي پـارتيزاني در    شده 

). در نـوع  13: 1381(گـر،   مقياس وسيع، جنگ هاي داخلي و انقلاب ها) سازماندهي كند
كشوري) كه به موضوع انقلاب ها نزديك اسـت، گـر   -(جنگ درون سوم خشونت سياسي

ياسـي سـازمان يافتـه؛ دوم، مشـاركت     سه عامل محوري را برجسته كرد: اول، خشـونت س 
   گسترده ي مردم؛ سوم، پيامد آن يعني سرنگوني حكومـت و سـازمان هـاي وابسـته بـه آن     

 ).  26: 1381(گر، 

برداشت گر از محروميت داراي ابعاد روان شناسانه است. بـر ايـن اسـاس، مفهـوم     
مون خود اسـت.  محروميت تنها ناشي از طرز تلقي اعضاي يك جامعه نسبت به محيط پيرا

از منظر روان شناسي اين طرز تلقي ممكن اسـت دو حالـت يـا وضـعيت پيـدا كنـد: اول،       
احساس محروميت افراد يك مجموعه ممكن است با واقعيت هاي بيروني مطابقـت داشـته   
باشد؛ دوم، احساس محروميت افراد يك جامعه ممكن است با واقعيت بيرونـي جامعـه در   

موعه تنها با تحليل و ارزيابي رواني از محيط خود ممكن است به تضاد باشد. افراد يك مج
موضوع محروميت برسند در حالي كه در واقع امر ممكن است چنين محروميتي آن طور كه 
افراد مدعي آن هستند، وجود خارجي نداشته باشد. گر در مـورد محروميـت معتقـد اسـت     

اختلاف ميان انتظـارات ارزشـي و    بازي گران از وجود محروميت نسبي به عنوان برداشت«

                                                             
1- Turmoil 
2- Conspiracy 
3- Civil war 
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، وضعيت مطلوبي است كه اعضاي يـك  1. انتظارات ارزشي»توانايي هاي شان تعريف شود
كالا و شرايطي هستند كـه   2جامعه خود را مستحق كسب آن مي دانند، توانايي هاي ارزشي

  ).47: 1381آن ها فكر مي كنند در عمل توانايي كسب و حفظ آن را دارند (گر، 
احساس محروميت نسبي در ميان افراد انسـاني، خشـونت سياسـي وارد مراحـل     با 

اجرائي مي شود كه هركدام به طور پيوسته به وقوع مي پيوندد. گر در اين مورد مي گويـد:  
مرحله ي دوم اين نارضايتي  خشونت سياسي در آغاز با بروز نارضايتي آغاز مي شود و در«

 عمل خشونت آميز عليه موضوعات يا بازي گران سياسيسياسي مي شود و نهايتاً به تحقق 
مي انجامد. نارضايتي ...، شرط اساسي انگيزاننده ي مشاركت كنندگان در خشونت جمعـي  
است. دو مفهوم مرتبط يعني نارضايتي و محروميت اكثراً وضعيت هاي رواني مانند ناكامي، 

وري و فشارهايي كه بـه طـور   ازخود بيگانگي، تعارضات ميان وسيله و هدف، نيازهاي ضر
دربـر   صريح يا ضمني در برداشت هاي نظري به عنوان عامل خشونت شناخته شده انـد را 

  ).  29: 1381(گر،  »مي گيرد
 

  جرقه ي انقلاب 
مصر به دليل نابساماني در شاخص هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي پتانسيل وقـوع يـك   

ژانويه توسط مـردم زده شـد.    25ليه انقلاب انقلاب جدي را در خود پرورش داد. جرقه او
ميليون ها تن مصري داراي سلايق متفاوت و متنوع اجتماعي و اقتصـادي و مـذهبي، زن و   
مرد، مسلمان و مسيحي، طبقات متوسط و پايين، نخبگان سياسي مخالف و احزاب و گروه 

اعتراض هـا بـه   هاي اسلامي، چپ و ليبرال، خواهان بركناري رژيم مبارك شدند. شيوه ي 
، 5، نمـايش تظـاهرات گسـترده   4، مقاومـت مـدني  3صورت نافرماني مدني و مسـالمت آميـز  

                                                             
1- Worth expectations 
2- Worth abilities 
3-Civil disobedience 
4- Civil resistance 
5- Demonstrations 
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و اشغال ميدان التحرير بـه عنـوان    2و اعتصاب و اقدامات ضربتي موقت 1شورش و آشوب
سمبل انقلاب جديد را شامل شد. نارضايتي اوليه ي معترضـين بـه صـورت يـك حركـت      

يك خشونت سياسي بروز كرد و هر چـه بـه جلـو مـي     سياسي و اجتماعي خودجوش در 
رفت، طغيان خروشان مردم بيشتر و حكومت مبارك را به روزهاي پاياني نزديـك تـر مـي    

  كرد.
  

  زمينه هاي انقلاب 
بـود. مشـكلات   » 3نـان ، آزادي و كرامـت  «سه عنصر بنيـادي در جريـان انقـلاب عربـي،     «

ساختار توزيع قدرت ناشي از رژيم  4بسته ساختاري مانع از توسعه ي اقتصادي كشور، مدار
استبدادي، مردم مصر را براي شورش آماده كرد. بنابراين تصـادفي نيسـت كـه كـارگران و     

. )Bolme, 2012: 4(» جوانان نقش تعيين كننده اي در روند تغيير در مصر بر عهده گرفتنـد 
ها با طوماري از خواسته  نماد مكان اعتراض هاي مردم عليه مبارك بود. آن» ميدان التحرير«

هاي بحق و مشروع پا به ميدان گذاشتند و تا پايان اين خواسته ها را فرياد زدند. ماندن در 
ميدان التحرير، پافشاري بر مطالبات مردم قلمداد مي شد. انقلابيون هرگز اين مكان نمـادين  

حكومـت مبـارك از    را ترك نكردند. انقلابيون موضوعاتي را فرياد زدند كه در طول دوران
، تنها يك شعار انقلابي نبـود بلكـه نمـاد خواسـته     »نان، آزادي و كرامت«آن محروم بودند. 

» آزادي«نماد محروميت مردم از امكانات مادي و اقتصـادي،  » نان«هاي بحق معترضين بود. 
نشانه ي » كرامت«بيان گر حكومت استبدادي مبارك و سمبل محروميت سياسي و مدني و 

ميت اجتماعي مردم به خشم آمده بـود. گرچـه شـاخص هـاي مختلفـي بـراي بيـان        محرو

                                                             
1- Riots 
2- Strike action 
3- Bread, Freedom, Dignity 
4- Closed circuit 
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محروميت مردم مصر وجود دارد، با اين حال مقاله در ادامه اين محروميت ها را ذيـل سـه   
  تحليل و بررسي مي كند.» اقتصادي، سياسي و اجتماعي«متغير 

  
  محروميت اقتصادي )1

دون توجه به ساختارهاي سياسي كاري بيهوده تحليل هاي اقتصادي كشورهاي خاورميانه ب
است. اقتصاد دولتي و فاقد يك رژيم بورژوازي قوي براي پيش برد توسعه ي اقتصادي از 

بسياري از دولت هاي عربـي بـه اصـلاحات    «جمله مهم ترين ضعف آن ها بشمار مي آيد. 
، مالي و اصلاح اقتصادي و برنامه هاي تعديل ساختاري شامل آزاد سازي قيمت ها، تجارت

بنگاههاي عمومي و خصوصي سازي مبادرت كرده اند در حالي كه پيشرفت هايي در زمينه 
مقررات زدايي حاصل شده است اما تـا آن جـا كـه بـه خلـع يـد از        آزادسازي اقتصادي و

   »شركت هاي دولتي مربوط مـي شـود، پرونـده موفقيـت چنـدان رضـايت بخـش نيسـت        
ت اقتصادي، تمايـل كشـورهاي عربـي در بهكـارگيري سـاير      ). اصلاحا92: 1379 (آرتس،

الگوهاي اقتصادي را نشان مي دهد ولي در نهايت اين دولـت هـاي منطقـه هسـتند كـه از      
سرباز مـي زننـد و انـدك تحـول و رشـد       گشايش فضاي باز به ويژه در حوزه ي سياست

يري اصـلاحات ايـن   دليل واقعي بي ميلي در پيگ«اقتصادي نيز به بن بست منتهي مي شود. 
است كه رها كردن كنترل اقتصاد، به معناي از دست دادن قدرت است. زمامداران حكومتي 
دستكم تا زماني كه متقاعد نشده باشند بديلي جز انقلاب در پـيش رو ندارنـد، حاضـر بـه     

  ).  92: 1379(آرتس،  »ترك قدرت نخواهد شد
ي دستوري فاصله گرفت و روي  .م، اگرچه از شيوه1970اقتصاد مصر از اوايل دهه 
اداره مـي   در عمل فعاليت هاي اقتصادي به صورت دولتـي  كرد اقتصاد آزاد را برگزيد ولي

.م بـه بعـد مـي    1950شد. غربي ها اين روند را نتيجه سياست هاي نادرست ناصر در دهه 
عه ي ناصر، مصر را به سمت سوسياليسم و بلوك شوروي برد تا توس ـ«دانند. از نظر آن ها 



 239... / تحليلي بر زمينه هاي داخلي انقلاب مصر

.م مصر با اخـذ  1990. در اواسط دهه )Harris, 1988: 3( »نظامي و مدني را به دست آورد
وام از بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در راه اصـلاحات اقتصـادي گـام برداشـت.     
اصلاحات با كاهش تعرفه ها، ماليات ها، يارانه ها، حذف مقررات دست و پا گير و حركت 

.م 2008تـا   2006د آغاز شد. با چنين روندي مصر در فاصله سال هاي به سمت اقتصاد آزا
درصدي را تجربه كرد. با انجام اصلاحات بخش ديگـر مصـر نيـز تحـت      7رشد اقتصادي 

فشار قرار گرفت. رشد اقتصادي نه تنها با توسعه ي اقتصادي همراه نشد، بلكه كاستي ها و 
ت هاي صندوق بين المللي باعث نارضايتي مشكلات اين كشور را بيشتر نمايان كرد. سياس

و نابرابري اجتماعي و افزايش انتظارات و مطالبات مردم شد. به عبارتي ايجاد فرصت هاي 
جديد اقتصادي، منجر به افزايش انتظارات فزاينده ي مصري ها شد كه دولت در حـوزه ي  

اين كه هـر چـه    جهموضوعات سياسي و اجتماعي حاضر به تأمين اين خواسته ها نبود. نتي
به جلو تر پيش مي رفتيم، بر اين مطالبات افزوده مي شد و دولت تحت فشار، محـدوديت  

  هاي بيشتري بر مردم تحميل مي كرد. 
مشكلات و محروميت هاي اقتصادي، انگيزه ي اصلي انقلابيون در قيام همه جانبـه  

ه ي خاورميانـه و  براساس گزارش بانـك جهـاني، منطق ـ  « عليه حكومت حسني مبارك بود.
هم سريع ترين نرخ مشاركت تحصيلي و هم بالاترين سطح بيكـاري جوانـان    1شمال آفريقا

درصـد). در   4/14درصد در مقايسه با متوسط جهاني به ميزان  25را در سطح جهاني دارد(
.م در مصر جواناني كه تحصيلات ثانويه و بالاتر را داشتند، در گروه سني خود  2006سال 

.م 2010. در اواخـر سـال   )Momayezi, 2012: 10( »صد بيكاران را تشكيل مي دهنددر 95
دلار زندگي مي كردند و  2ميليوني مصر، با در آمد روزانه  80درصد جمعيت  40در حدود 

بخش وسيعي از جمعيت مصري با كمك هاي مربوط به هزينه كالا امرار معاش مي كردند. 
كردگان دانشگاهي از يك سو و ناتواني نظام سياسـي   افزايش جمعيت و تحصيل«در نتيجه 

                                                             
1- Middle East & North Africa (MENA)  
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ــود  ــات، پتانســيل اعتراضــات سياســي عظيمــي را ايجــاد كــرده ب     »در فــراهم آوردن امكان
). جوانان تحصيل كرده كه بالاترين آمار بيكاري را در جامعه ي مصر 252: 1390 (نياكوئي،

  انقلابي در خيابان هاي قاهره بودند.  در اختيار داشتند به همراه كارگران، موثرترين نيروهاي 
تلاش هاي دولت حسني مبارك در سال هاي پاياني نتايج اميدواركنننده اي نداشت. 

 7.م به 2007-2008درصد اگرچه در سال هاي  5/4توليد ناخالص داخلي از «به طور مثال 
چنين رشـدي   درصد افزايش يافت اما ماهيت واقعي رشد اقتصادي بسيار فريبنده بود، زيرا

با پراكندگي نامتعادل، باعث نابرابري، افزايش بيكـاري و فقـر وسـيع تـر شـد. اصـلاحات       
اقتصادي ساختار ضعيف خدمات عمومي، تحصيل مناسب و سيستم مراقبت هاي بهداشتي 
را بهبود نبخشيد. اين امر باعث شـد صـدها هـزار نفـر از نيـروي كـار جـوان مصـري بـا          

 »ا براي جستجوي فرصـت هـاي شـغلي جديـد تـرك كننـد      تحصيلات عالي، كشورشان ر
)Mishrif, 2012: 5( تـا   2000. تلاش هاي نافرجام مبارك در جهت رشد اقتصادي در دهه

.م در سال هاي پاياني به دليل نگراني هاي امنيتي و گسـترش تحركـات گـروه هـاي     2010
سـط حاكميـت   مخالف، روندي معكوس و در جهت كنترل بيشتر فعاليت هاي اقتصادي تو

در مصـر رژيـم اقتـدارگرا و هـواداران نخبـه ي آن،      «جريان پيدا كرد. به نظـر راجـر اوون   
مديريت فرايند گذار اقتصادي را تنها بـا اپوزيسـيون صـوري و نظـام بسـيار كنتـرل شـده        

  . )Owen, 2000: 105(» نمايندگي پارلماني آسان تر يافتند
، مويـد ايـن نظـر اسـت كـه دسـتگاه       اقدامات دولت مبارك در طول بحران انقلاب

حاكميت به خوبي از وضعيت معيشتي مردم آگاه بود. در روزهاي پرالتهاب انقلاب بخشـي  
وعـده هـا و    از عملكرد هيأت حاكمه در جهت جلب رضايت مـردم و آرام كـردن آن هـا،   

 30پخت نان توسط نيروهاي ارتش و پليس و دادن وعده افـزايش  «امتيازات اقتصادي بود. 
از جمله اقدامات حكومتي بود كه نـه تنهـا    )Mcgreal, 2011: 2( »درصدي حقوق كاركنان

  تأثيري بر روند انقلاب نداشت بلكه آتش خشم مردم را شعله ورتر كرد.  
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واقعيت اين است كه مردم مصر از اوضاع اقتصادي ناراضي بودند و ايـن انگيـزه ي   
اشت نظري بلكه به طور عيني مردم با معضلات اصلي آن ها بود. اين تحليل نه بر مبناي برد

و فقر اقتصادي مواجه شدند. برآورد مي شود مصري هاي جـوان و تحصـيل كـرده بـزرگ     
ترين گروه كارگري در حاشيه جنوبي خليج فارس به خصوص در كشور عربستان سعودي 

سرمايه هاي كسب شده را به داخل كشورشـان هـدايت   هستند. اين گروه اگرچه بخشي از 
مي كنند اما درعمل چنين وضعيتي باعث نارضايتي آنان شد. فقر و بيكاري جوانان مصـري  

 70تـا   40بـين  «در حالي رقم خورد كه خانواده متمول مبارك به واسطه ي فساد گسـترده  
جمال مبارك هر كـدام بـيش از   مسئول بلندپايه يا تجار نزديك به  39ميليون دلار دارائي و 

). اين وضعيت در حالي رخ داد كه 252: 1390 (نياكوئي، »يك ميليارد دلار ثروت اندوختند
مصر از پتانسيل اقتصادي فراواني در زمينه هاي توريسم، منابع معدني، كانال سـوئز و رود  «

دارد، مصري  نيل برخوردار است ولي به دليل مديريت فاجعه بار سياسي كه در مصر وجود
ها نمي توانند از اين پتانسيل اقتصادي استفاده كنند. در واقع دولت مصر تنها با كمك هاي 

 »آمريكا و درآمدي كه از كانال سوئز به دست مي آورد، اقتصاد اين كشور را اداره مي كنـد 
)Mcgreal, 2011: 2.(  

حــذف اصــلاحات اقتصــادي مبــارك نــه تنهــا در راســتاي توســعه ي اقتصــادي و 
زماني كه  «محروميت ها از جامعه و كاهش فقر نبود بلكه بيشتر يك اقدام فريب كارانه بود. 

سپتامبر برگزيد و  11ايالات متحده يك گفتمان مبتني بر دموكراسي و حقوق بشر را بعد از 
فشار خود را در جهت مشروعيت بخشيدن به جنگ عراق افزايش داد، دولت مصر مجبـور  

 ــ ــرم ك ــراي ن ــرد  شــد ب ــيش بگي ــن تحــولات را در پ ــم، اي ــتبدادي رژي ــاختار اس          »ردن س
)Bolme, 2012: 10(   به علت ناديده گرفتن خواسته هاي مردم بـراي دموكراسـي و آزادي .

هاي ديگر، رژيم مبارك سعي كرد با انجام اصلاحات محدود از آنان دل جويي كند. رشـد  
لاحات اقتصادي، منافع نخبگـان حـاكم و   اص«سريع اقتصادي بدون توزيع مجدد باعث شد 

همكاران نزديكشان را حفظ كند و به آن ها امكان داد تا قـدرت خـود را تقويـت كننـد در     
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مبـارك از ميـان فضـاي     )Paciello, 2011: 7( »حالي كه از بقيه افراد جامعه مسـتثنا شـدند  
ا به كمك هاي گسترده ي فعاليت اقتصادي كه مي توانست براي مصر مهيا كند، كشورش ر

مداخله گرايانه ايالات متحده و ماليات هاي كانال سوئز محدود كرد. تقليـل فعاليـت هـاي    
اقتصادي مصريان، ناشي از ترس مبارك به از دست دادن قدرت سياسي بود. اجراي شـيوه  
ي حكومتي رانتي و صرف نظر كردن از دخالت هاي مردم در حاكميت، اگرچه در نيمه ي 

راي حكام كشورهاي عربي كارسـاز بـود لـيكن در هـزاره ي جديـد چنـين       ب 20دوم قرن 
سازوكاري براي انحصار قدرت، كارائي خود را از دست داده اسـت. فقـر، بيكـاري، فسـاد     

بي توجهي  اداري و افزايش شكاف طبقاتي، عامل نارضايتي و دليل اصلي انقلاب مصر بود.
  ن تهديد خواهد كرد. به اين واقعيت، دولت هاي بعدي مصر را هم چنا

  
  محروميت سياسي )2

سـال   30مطالبه ي ديگر انقلابيون، پايان حكومت مبارك بر مصر بـود. حسـني مبـارك بـا     
حكومت، طولاني ترين مدت رياست جمهوري را در تاريخ مصر به خـود اختصـاص داد.   

السادات اين وضعيت با هر نوع اصول دموكراتيك تعارض ذاتي داشت. او بعد از ترور انور
آن را حفظ  2011فوريه  11.م به قدرت رسيد و تا 1981به دست خالد اسلامبولي در سال 

كرد. اين دوران مصادف با سكون و ثبات نسبي سياسي بود كه در آن حاكميت با تلاش از 
هرگونه اصلاحات و حتي تغييرات جزئي جلوگيري و هرگونه توزيع قدرت سياسـي ميـان   

  رد. نخبگان مصري را سد ك
از ابزارهاي مختلفي اسـتفاده  » 1تضعيف اپوزيسيون«رژيم مبارك در اجراي سياست 

سركوب و اذيت و آزار، امتناع از به رسميت شناختن احزاب و تشكل هـايي كـه   «مي كرد. 
مي توانستند رژيم را تهديد كنند، دسـت كـاري در انتخابـات، شـركت گـزينش   شـده ي       

                                                             
1- Oppositions doubling 
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.م 1981از  1هاي كارگري، قانون طولاني مدت اضطراري انجمن هاي غير دولتي و اتحاديه
به منظور منع اعتصاب، سانسور روزنامه ها و محدود كردن هرگونه فعاليت جناح مخـالف  

از جمله اقدامات بازدارنده ي مبارك در عرصـه ي   )Paciello, 2011: 3(» به نام امنيت ملي
سياسـي، احـزاب و گـروه هـاي     سياسي بود. چنين فضايي باعث محروميت مردم، نخبگان 

شد كه به شدت توسط نيروهاي امنيتي  2اپوزيسيون و اسلام گراها به ويژه اخوان المسملين
به عنوان تنها حـزب صـاحب    3مبارك تحت كنترل بودند. در عوض حزب دموكراتيك ملي
  قدرت، يك حكومت طولاني را براي مبارك تداوم بخشيد.

ي در حوزه ي سياست نه تنها تغييـرات مهمـي   علي رغم اصلاحات نيم بند اقتصاد
رخ نداد بلكه برعكس مبارك عرصه را بر ساير گروه هـاي مخـالف تنـگ تـر كـرده بـود.       

مبارك حركت اقتصادي روبه جلو خود را با خشونت و گام هاي سياسي كه رو به عقـب  «
لماني در برداشته مي شد، همراه ساخت. علي رغم اندك فضاي باز سياسي در انتخابات پار

  ».م پس از ايـن تـاريخ بـه تـدريج مبـارك شـروع بـه پـس روي سياسـي كـرد          2005سال 
)Zakaria, 2011(» . م ايجاد كرد،  2005اگرچه رژيم فضاي بازتري براي انتخابات در سال.

.م تعداد نمايندگان حزب اخوان 2010با نقض اين شرايط و دست برد گسترده در انتخابات 
  ).Momayezi, 2012: 9(» نفر به صفر رساند 88عضوي از  454را در پارلمان 

ترس مبارك از تداوم فعاليت اپوزيسيون منجر به ايجاد محدوديت بيشتر بر مخالفين 
تا انقلاب ژانويـه، بسـياري از آزادي هـاي انـدك احـزاب       2005شد. در فاصله سال هاي 

باتي در طول حكومت سي سياسي لغو شد. فساد و تهديد و اجبار و دست كاري آراي انتخا
ساله مبارك امري رايج و شايع به حساب مي آمد. مبارك در پـنج دوره انتخابـات رياسـت    
جمهوري به صورت متناوب شركت كرد و در همه ي آن ها بـه پيـروزي رسـيد. ايـراد در     

.م حسـني  2005سيستم انتخابات مصر به حدي رسيد كه در انتخابـات رياسـت جمهـوري    
                                                             
1- long-standing emergency law 
2- Muslim brotherhood(MB) 
3- National democratic party(NDP) 
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زد رياست جمهوري بود كه آراي انتخاباتي اش به صورت آري يا خير بـود.  مبارك تنها نام
در طول حكومت مبارك، اكثر گروه ها و احزاب اپوزيسيون و موسسات بين المللي بـراي  
نظارت بر انتخابات مدعي بودند كه انتخابات مصر با تقلب همـراه اسـت. مـردم بـه نظـام      

  د.حكومتي و شخص حسني مبارك اعتمادي نداشتن
ضعف نيروهاي اپوزيسيون ناشي از اقدامات محدود كننده دولت، نه تنها باعث شد 
كه مبارك عملاً اقدام قابل توجهي براي انجام اصلاحات سياسي در پيش نگيرد. بلكه روند 
كاهش اعتماد عمومي نيز چندان مورد توجه حاكميت قرار نگرفت و مبارك با دخالت دادن 

امور سياسي سعي در تداوم حكومت پس از خود داشت. در سال  خانواده خود در اداره ي
.م مبارك تحت تأثير فعاليت هاي خانواده اش، تسلط چنداني بر امـور داخلـي مصـر    2000

.م براي به دست گـرفتن  2000حسني مبارك در سال  نداشت. جمال مبارك فرزند جوان تر
رسانه اي ظـاهر   و در تبليغاتقدرت و جانشيني پدر، شروع به فعاليت هاي سياسي كرد. ا

شد و اين موضوع شروع مناظرات مختلف ميان گروه هاي اپوزيسيون را به دنبـال داشـت.   
مخالفين چپ و راست استدلال مي كردند كه مصر در حال انتقال قدرت سياسي از پدر به 

  پسر است. 
از مرگ  .م بشار اسد بعد2000روند مشابه در سوريه نيز مزيد بر علت شد. در سال 

پدرش رئيس جمهور شد و همين موضوع باعث نگراني محافل مصري شد. به طـور حـتم   
اين روند حتي براي نخبگان سياسي درون حاكميت نيز چندان خوشايند نبود. تلاش هـا و  
گمانه زني هاي گروه هاي مخالف و نهادهاي غير دولتي از همين زمـان جـدي تـر شـد و     

لط خانواده مبارك بر جريان تحولات سياسـي بـروز كـرد.    اعتراضات عليه دخالت ها و تس
حقوقي غير دموكراتيك مبارك محروميت سياسي را بر مردم مصر تحميل  -ساختار سياسي

كرد. رابطه ي ميان حاكميت و مردم به صورت يك طرفه و از بالا چنان گسـترده بـود كـه    
ت ضـمن افـزايش بـي    مردم نقش موثري در تصميم گيرهاي جامعه نداشـتند. ايـن برداش ـ  
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در عمل موجب نوعي رخوت و درمانـدگي سياسـي در ميـان     اعتمادي نسبت به حاكميت،
  مردم شد. انقلاب تونس در زدودن اين وجه از ذهنيت مردم مصر، تأثير بسزايي داشت.

  
  )محروميت اجتماعي3

ان فضاي امنيتي مصر مانع از تحقق حضور مردم در عرصه هاي اجتماعي مصر بود. شهروند
مصري در حوزه هاي سه گانه اقتصادي، سياسي و اجتماعي قادر بـه خلـق فرصـت هـا و     
موقعيت هاي جديدي نبودند. حقوق و آزادي هاي عمومي و اساسي مردم اگرچه در قانون 
اساسي بدان صحه گذاشته شده است ولي اجراي آن با محدوديت هـاي حاكميـت همـراه    

ژانويه بود. قانون  25ات معترضين مصري در انقلاب شد. لغو قانون اضطراري يكي از مطالب
اضطراري در قانون اساسي مصر نيز منعكس شد. در بخش سوم قانون اساسي بـا موضـوع   

در حالـت  «اشـعار مـي دارد:    48تكاليف، حقـوق و آزادي هـاي عمـومي بنـد دوم اصـل      
ي گروهي در اضطراري يا در زمان جنگ، سانسور محدود روزنامه ها، نشريات و رسانه ها

مورد موضوعات امنيت ملي و يا براي اهداف امنيت ملي مي تواند براسـاس قـانون اعمـال    
اين قانون يكي از مشكلات و عامل محـدوديت و محروميـت بـراي مـردم مصـر و      ». گردد

  فعالين سياسي و اجتماعي اين كشور تلقي مي شود. 
واقع همان قانون اجرايي .م به تصويب رسيد در 1958كه در سال  162قانون شماره 

وضع فوق العاده بود كه بعد از قتل انورالسادات به طور موثر اجرا شد. حسـني مبـارك بـه    
بهانه اجراي اين قانون، بسياري از اصول قانون اساسي اين كشور و   آزادي هـاي تصـريح   
شده و حقوق اساسي مردم مصر را ناديده گرفت و شرايط سختي را بر مـردم ايـن كشـور    
تحميل كرد. افزايش قدرت نيروهاي امنيتي، تعليق برخي از مفاد قانون اساسـي و سانسـور   
شديد از نتايج اجراي اين قانون بود. حكومت مبارك با بهانه قرار دادن اين قانون و تـأمين  
امنيت و حاكميت ملي كشور، افراد را بدون دليل بازداشـت و روانـه زنـدان كـرد. فعاليـت      
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اعتراضات خياباني و فعاليت سازمانهاي سياسي را ممنوع كرد. تمام ايـن   سياسي غيردولتي،
اقدامات ذيل عنوان كلي قانون وضع فوق العاده و در راستاي مبارزه با تهديدات تروريسـم  

  در مصر صورت قانوني به خود مي گرفت.
 40وضعيت فوق در حالي صورت گرفت كه بخش سوم قانون اساسي مصر اصـول  

آزادي هاي اساسي مردم شامل، تساوي شهروندان در برابر  اري از اصول اوليه و،  بسي63تا 
قانون، تضمين آزادي فردي، ممنوعيت شكنجه، تضمين حرمت و مصـونيت از تعـرض بـه    
زندگي خصوصي شهروندان، آزادي عقيده، حق تشكيل گردهمـايي صـلح آميـز و تشـكيل     

ورت واضح و شفاف تأييد مي كـرد امـا   انجمن ها و جوامع و تأسيس سنديكا ها و... به ص
عملكرد دستگاه حكومتي مبارك بـرخلاف بسـياري از ايـن اصـول صـورت مـي گرفـت.        
حكومت به كرّات از هر راهي براي حمله، شكنجه، بازداشت و تصفيه افراد و گزارش گران 

استفاده مي كرد. تحت عنـوان قـانون وضـع     -كه منتقد دولت بودند-رسانه هاي اجتماعي 
مي توانست هر چيزي را كه امنيت عمومي و امنيت ملي را تهديد مي  وق العاده، حكومتف

كرد، سانسور كند. با وضع اين قانون، مبارك در طول حكومت توانست هرگونه فشار عليه 
 57، 2009مخالفين و گروه هاي اپوزيسيون را توجيـه كنـد. در فاصـله ژانويـه تـا مـارس       

پونـد   20000امه نگار به دليل انتقاد از دولت مبارك به ميزان روزن 13ژورناليست از جمله 
سال زنداني شدند. حكومت مصر خود سه روزنامه ي بزرگ در اختيار داشت.  5جريمه و 

  حكومت مبارك كنترل مجوز و توزيع تمام روزنامه در مصر را در اختيار داشت. 
روركراتيك نام نهاده اند تحليل گران غربي حكومت مبارك را نوعي از اقتدارگرايي ب

كه علي رغم فساد هيأت حاكمه، باعث حفظ ثبات سياسي و اجراي روند صلح در منطقـه  
مي شد. نتيجه ي ثبات سياسي، تداوم حكومت سي ساله مبارك و نبود رشد سياسي مردم، 
انفعال و اطاعت از اقتدار حاكميت بـود. محـروم كـردن شـهروندان از حضـور در فضـاي       

آزادي هاي اساسي جامعه انگيـزه ديگـري بـراي شـكل      و بهره مندي از حقوق و اجتماعي
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گيري نارضايتي مردم مصر شد. اين محروميت چنان به صورت انتحاري در نمـايش هـاي   
روزه انقلاب ظهور كرد كه علي رغم سركوب اعتراضات توسط نيروهاي امنيتي  18خياباني 

ا سقوط مبارك مردم مصر تصـويري جديـد از   فوريه ب 11از فوران آن كاسته نمي شد و در 
  خود درميدان التحرير به نمايش گذاشتند.  

  
  فرجام انقلاب 

در چارچوب نظري بيان شد كه انقلاب نوعي از عمل خشونت بار سياسي است كه سازمان 
گسترده ي مردم عليه حاكميت صورت مي گيرد و بسـاط حاكميـت را از    يافته با مشاركت
قلاب مصر، معلول تنگناهاي معيشتي و اجتماعي مردم اين كشـور بـود. ايـن    بين مي برد. ان

برداشت تنها بر مبناي تحليل نظري مشـاركت كننـدگان در خشـونت سياسـي نبـود بلكـه         
مصري هاي معترض هم در مقايسه ي خود با طبقات بالادست و هم در مقايسـه بـا سـاير    

تگاه هيـأت حاكمـه ي آن هـا را از    جوامع به يك تحليل واقعـي دسـت يافتنـد. فسـاد دس ـ    
انتظارات ارزشي و توانايي هاي ارزشي مورد نظر محروم ساخت. نارضايتي روان شـناختي  
انقلابيون آن ها را به انجام عمل سياسي ترغيب كرد. تظاهرات سياسـي و مـدني منجـر بـه     
بروز خشم سياسي و در نهايت بسيج عمومي عليه حكومت مبارك شد. ارزيـابي شـاخص   

  هاي خشونت سياسي(انقلاب) در موارد زير قابل تشخيص است:
انقلاب مصر فاقد سازمان يافتگي اوليه بود. گروه ها و احزاب مخـالف طرحـي    -1

براي شروع انقلاب نداشتند. آن ها از ميانه اعتراضات به صفوف معترضين پيوستند. جوانان 
ي، پيشگامان اعتراضات خيابـاني  تحصيل كرده و بيكار، كارگران و اقشار مختلف مردم عاد

 بودند؛ 

، موج اعتراضات در مصر بسيار فراگيـر بـود و در   »كيفي مشاركت«از نظر ميزان  -2
عمل طبقات اجتمـاعي گونـاگون از جملـه كـارگران و طبقـات متوسـط و محـروم در آن        
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ي مشاركت داشته اند. هم چنين مسيحيان نيز در كنار مسـلمانان در قـاهره و سـاير شـهرها    
حلقه ي  ). زماني كه مسيحيان مصري با تشكيل254: 1390 (نياكوئي، كشور حضور داشتند

انساني امنيت نمازگزاران مصري را تأمين كردند، ميزان همبستگي ميان طيف هاي مختلـف  
مشاركت كنندگان در خشـونت سياسـي،   » كمي«مردم انقلابي را به نمايش گذاشتند. از نظر 

امنه ي انقلاب به قاهره محدود نشد بلكه به ساير شهرهاي مهم از سرعت انتقال و سرايت د
جمله اسماعيليه، اسكندريه و سوئز و بخش هاي كوچـك تـر نيـز كشـانده شـد. از منظـر       

اگرچه مشي انقلابيون مسالمت آميز و در قالب تظاهرات خياباني بود ولي » شدت خشونت«
ي و بـرانگيختن احساسـات   خشونت و وحشي گري پليس، باعث انزجـار و خشـم عمـوم   

جوانان مصري بر عليه مبارك و گسترش دامنه اعتراضات شد. عملكرد وحشيانه ي دستگاه 
هاي امنيتي و فريب كاري مبارك در دادن وعده هـاي دروغـين، اعتراضـات را بـه سـمت      

روز در  18، تصور سقوط دولت مبارك در »دوام خشونت«خشونت بيشتر سوق داد. از نظر 
ممكن به نظر مي رسيد. اين موضوع يكي از نقاط عطف انقلاب مصر به حسـاب   آغاز غير
 مي آيد؛

، »مشاركت گسترده ي مردم«معمولاً انقلاب ها داراي سه ويژگي مشخص است.  -3
نسبت به قبـل از  » ايجاد تغييرت بنيادين سياسي و اجتماعي«، »ساقط كردن حاكميت قبلي«

 11مصر، با مشاركت فراگير مردم مصر شروع شد و در  2011ژانويه سال  25انقلاب. قيام 
حكومت مبارك را ساقط كرد اما در انجام تغييرات بنيادين در حوزه هاي  2011فوريه سال 

سياسي و اجتماعي جامعه تاكنون ناكام مانده است. وضعيت اخير نشان مي دهد كـه حلقـه   
رهـم تنيـدگي نهـاد    د«هاي قدرت سياسي در مصر به شخص مبارك محـدود نمـي شـود.    

باعث شد كه گـذار   )Kam, 2011: 26( »قدرتمند ارتش و نظاميان در قدرت سياسي مبارك
مصر از يك رژيم اقتدارگرا به يك حاكميت مدني و دموكراتيـك، بـا سـد بزرگـي بـه نـام       
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نظاميان برخورد كند. براي گذار از اين بن بست و پيچ تاريخي، مصر بـه انقـلاب ديگـري    
  .  نيازمند است

 
  نتيجه گيري

پژوهش گران سياسي از منظرهاي مختلف به پديده ي انقلاب در كشورهاي عربي واكـنش  
نشان دادند. مقاله حاضر نيز تلاش كرد با بهره گيري از نظريـه ي محروميـت انگيـزه هـاي     

ژانويه را به عنوان بستر اوليه وقـوع انقـلاب تحليـل كنـد.      25انقلابيون مصري در انقلاب 
 -بر زمينه هاي داخلي انقلاب مصر ناشي از ايـن واقعيـت بـود كـه انقـلاب سياسـي      تأكيد 

اجتماعي در كشورها داراي يك بستر عمومي داخلي هستند و ساير موضوع هاي منطقه اي 
و بين المللي مي تواند نقش ثانويه داشته باشد. در مصر نارضايتي ناشي از محروميت، زمينه 

وقوع انقلاب در شمال آفريقا و برخي موضوعات ديگر، تنهـا   ي وقوع انقلاب را مهيا كرد.
موجب جرقه ي شروع انقلاب در مصر شد. بنابراين انگيـزه ي اصـلي مـردم مصـر بيشـتر      

  بعدي داخلي داشت و نه منطقه اي يا بين المللي. 
است كه در بطن خود جريانات فكري و سياسي » رفتار جمعي«وقوع انقلاب نوعي 

ور مي رساند. نظاميان به همراه سكولارها و اسلام گراها، دو جرياني بودند جامعه را به ظه
كه در تعيين مسير انقلاب نقش بسزايي داشتند. تجربـه ي سياسـي، عمليـاتي و سـاختاري     
باعث شد اين دو جريان براي حفظ جايگاه خود در آينده مصر تلاش كنند. آن ها تنهـا در  

رج مشترك يافتند. تعارضات ايدئولوژيك، تـاريخي و  تسليم مبارك به واگذاري قدرت، مخ
سياسي ميان آن ها، مانع كام يابي انقلاب مصر شد. تجربه ي مصر پس از مبارك نشـان داد  
كه اگر انقلابيون در سقوط حاكميت سياسي داراي منافع مشـترك هسـتند، بـراي موفقيـت     

صورت انقلاب آنان دور باطـل  انقلاب نيز بايد داراي ايدئولوژي منسجم باشند در غير اين 
را طي خواهد كرد. تضاد منافع دو جريان ياد شده، خلع يـد نظاميـان از قـدرت سياسـي و     
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وادار كردن آن ها به ترك نقش غيرمتعارف نظامي گري و پـذيرش نقـش كلاسيكشـان در    
  جامعه، هم چنان از عوامل  پايداري بحران سياسي در مصر خواهد بود. 
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